
نگاه

مروری بر کتاب «زبان زنان»
نقل زنان

جواد لگزیان: محمد نجاری در کتاب «زبان زنان» با بررسی نمایشنامه های 
دو تن از نمایشنامه نویســان زن معاصر، چیســتا یثربــی و نغمه ثمینی 
و بــا تأکید بر ماهیــت زبان زنان در آثارشــان، این زبــان را بازتاب دهنده 
واقعیت های اجتماعی می داند. به نظر نجاری زنان با شیوه ای که مرهون 
نگاه و ســنت های ادبی زنانه اســت و زبانی که از تسلط و سلطه مرد و 
مردانه بودن تهی شده و ویژگی روحی و شخصیتی زن در آن جاری است، 
بسیاری از تابوهای جامعه و ســنت های غلط را در نوشتارهای خود زیر 
ســؤال می برند و به غنی شــدن تفکر و بالارفتن ســطح فرهنگ جامعه 
کمک می کنند. بازسازی واژگان مردانه به عنوان ویژگی این زبان، نکته ای 
اســت که نجاری در اولین گام به آن اشاره می کند: «سخن گفتن به زبان 
مردانه برای زنی که وجودش ســراپا لطافت اســت، هرچند کاری بسیار 
دشوار اســت؛ اما روح رؤیاپرداز زن به او یاری رسانده که همواره واژگان 
مردانــه را تکرار کند، به جنگ با آن ها بپردازد و در همان حال آن ها را در 
ذهن و نوشتار خود بازســازی کند و به موجودی قصه گو تبدیل کند. این 
از بارزترین ویژگی های زن اســت که در اثر هنری  که خلق می کند، خود را 
نشان می دهد و زبان نوشتار را زنانه می کند. بیشتر نمایشنامه های یثربی 
از چُنین ویژگی برخوردارند. در آثار او، مخاطب اغلب با قصه گویی و نقل 
حکایت در دل داستان اصلی روبه رو می شود. در «نقل زنان سنگی»، هر 
دو شخصیت نمایشــنامه، قصه زندگی خود را تعریف می کنند: زن ۲: ...  
من دختری بودم، همچون دختران شــما، زمانی که دخترکی بودید... زن 
۱: قصه تو، قصه اشــک و اندوه است. قصه ای که چشمه را هم به سنگ 
بدل می کند. اما تو هنوز، قصه من را نشنیده ای نقال... پس اینک به هوش 
باشید و به گوش باشید ای مَرُدم، برای شنیدن قصه نقال دیگر..».. نغمه 
ثمینی از این ویژگی به طور غیرمستقیم بهره برده است. در نمایشنامه های 
او، هیچ کس حکایتی نقل نمی کند؛ اما در «شــکلک»، داســتانی در دل 
داســتان دیگر تعریف می شــود، برای مثال: قصه حسن شکلک و عالیه 
که در بین قصه شــریف و نرگس بیان می شــود». از نگاه نجاری تجربه 
زیســته هر زن، نگاه زنانه او را تشکیل می دهد. سپس، این نگاه به صورت 
نوشــتار زنانه درمی آید. راوی زن می داند کــه زن از حوادث و اتفاق های 
خشن می گریزد و علاقه ای به بازشدن این گونه مسائل ندارد. پس او بر آن 
اســت زبان اثرش را با تهی کردن از تلخی و زشتی حوادث، زنانه کند. زن 
حتی به ندرت قدرت توصیف اتفاق های خشن و آزاردهنده را دارد: یثربی، 
نویسنده «زنان مهتابی، مرد آفتابی»، اتفاق خشن «مردن در زیر سم اسب» 
را بدون توصیف جزئیات بیان کرده اســت و به سرعت از آن گذشته است 
یا زمانی که ثمینی نویســنده «بدون خداحافظــی»، آتش گرفتن طاهر را 
می نویسد، به سرعت از آن می گذرد و جزئیات را شرح نمی دهد. به عقیده 
نجاری زبان زنانه بیشــتر درگیر کنش های درونی اســت: «در نمایشنامه  
آخرین پری کوچک دریایی، کنش های موجود اغلب درونی هستند. برای 
مثال: ماجرایی ســال ها پیش برای حوا اتفاق افتــاده و او خود را قربانی 
آن می داند. حوا آن ماجرا را  دســتمایه ی ساختن  مدرسه ای شبانه روزی 
کرده است... تصمیم هایی که زنان می گیرند و یا وقایعی که آن ها را درگیر 
خود می کند نیز همه درونی هســتند. برای مثال در دو مرغ آخر عشــقِ 
یثربــی اتفاقاتی که برای پری آوازخوان پیــش می آید همه وهمه درونی 
هستند». در ادامه کتاب به کارکرد باورها و رسومات در نوشتار زنانه اشاره 
شده است: «استفاده از باورهای خرافی در نوشتار زنانه از جایگاه ویژه ای 

برخوردار اســت و حتی در برخی از آن ها اساس قصه بر این نوع باورها 
استوار است. در آثار یثربی گاهی شــخصیتی پیدا می شود که راوی زن، 
اعتقادات خرافی وارد اثر می کند. باورهای خرافی در آثار ثمینی نیز وجود 
دارد. این اعتقادات و باورها که بیشــتر زنانه اســت، در نوشته نویسنده 
زن، نسبت به نویســنده مرد، بازتاب بیشتری دارد. همچنین سخن گفتن 
از رسم ورســوم و آداب نیز در ادبیات زنانه جایگاه ویــژه ای دارد. در دو 
مرغ آخر عشــقِ یثربی، نمونه هایی از آن به چشم می خورد. برای  مثال 
زمانی  که زن از مرگ خود صحبــت می کند: زن: مرا در دخمه ی اموات 
خوابانــده بودند، بر تختی چوبین، در تور ســپیدی از پرنیان... این رســم 
کولیان بود و من کولی دخترک بی قوم وخویشــی بودم که در نخســتین 
شب از مرگم، عروسی بود... . در خواب در فنجان خالی ثمینی نیز زمانی 
که عمه می میرد، مهتاب برای برگزاری مراســم، مطابق رسوم خانوادگی 
پافشــاری می کند». زبان گزارشــی، نشــانه های زنانه، و ســخن از عشق 
از دیگر ویژگی های ذکرشــده زبان زنان در کتاب هم جالب توجه اســت: 
«زبان زنان بیشــتر یک زبان گزارشی اســت و در بیشتر اوقات آن ها روایت 
را برای بیان مقصود خویش انتخاب می کنند. چیستا یثربی در جمله های 
گزارشــی، حرف خود را از دل آثارش نمایان می کنــد... در آثار ثمینی نیز 
هرگاه لازم است تا قصه روایت شــود، زبان گزارشی می شود... زنان برای 
فضاسازی، توضیح صحنه و گاهی حتی در گفت وگوها از نشانه های زنانه 
بسیار استفاده می کنند. برای مثال چیستا یثربی در بیشتر نمایشنامه هایش 
از گیسو، برای تشــبیه و فضاسازی بهره برده است.» در جمع بندی نهایی 
کتاب نیز می خوانیم: «بیشــتر ویژگی هایی که زبان یک اثر را زنانه می کند 
در نوشــته های این دو هنرمند دیده می شــود؛ به طوری کــه می توان این 
دو نویسنده را از جمله پیشــگامان زنانه نویسی در هنر نمایشنامه نویسی 
این ســرزمین، با همه ویژگی های مثبت آن دانســت. نکته قابل توجه در 
آثار این دو نویســنده، استقلال شــخصیت زن از جنس مرد است. زنان در 
نمایشنامه های آن ها، توانایی هر فعالیت اجتماعی و هنری را دارند. آن ها 
با تابوهای جامعه می جنگند و به موقعیت های شرطی شده اجتماع نفوذ 
می کنند. زن در نمایشــنامه های آن ها فرصــت روایت دارد، روایت خود و 
روایت جامعه مردســالاری کــه در آن زندگی می کنــد. در اغلب آثار این 
دو نویســنده اثری از شعار و غوغاگری نیســت و آن ها تلاش نمی کنند تا 
دنیای مردسالار را به نقد بکشند، بلکه سعی می کنند تا جهان و اندیشه و 
دیدگاه زن را مطرح کنند. ثمینی و یثربی، با فرار از سانتیمانتالیسم افراطی 
و شکستن شــیوه های معمول تفکر و روایت، تلاش می کنند از کلی گویی 
پرهیز کنند. ازاین رو به کشــف و شــهودی جدیــد در طرح موقعیت های 
انســانی می رسند و به نوعی شالوده شکنی در بازگویی واقعیات اجتماعی 
روی می آورند. آن ها ساختارهای کلیشه ای کهن را زیر سؤال می برند، ویران 
می کنند و بر ویرانه های آن با تفکر و اندیشه و نگاهی زنانه، ساختاری نو بنا 
می ســازند و هرگاه که وارد فضای اساطیری و حَماسی و تاریخی شده اند، 
با ذهن خلاق و زنانه خود، قصه ای نو، با برداشــتی تازه ارائه کرده اند. این 
دو بانوی توانای عرصه هنر و ادبیات این سرزمین، با به کارگیری زبان زنانه 
توانسته اند از موانع و محدودیت های اجتماع مردمحور عبور کنند و درک 

متفاوتی از هستی را وارد آثارشان کنند».

مرور

روز خاکستری
پیــام حیدرقزوینــی: «قصــه ظهر 
جمعه»، ماجرای جشــن عروســی 
دختر خانواده ای پرجمعیت اســت 
و از نشــانه هایی که متن به دســت 
می دهد معلوم اســت قصه مربوط 
به ســال های دهــه هفتاد اســت. 
از لحــن شــخصیت های نمایش و 
نیــز وضعیت ظاهــری و مالی آنها 
این طــور برمی آید که خانــواده این 
نمایــش، متعلق به طبقــات پایین 
اجتماع است که با مشکلات زیادی 
روبه رو است. نمایش با اتفاقی آغاز 
می شــود که خبر از توطئه و بحران 
دارد؛ پدر خانواده در بســتر بیماری 
اســت و یکــی از پســرها مخفیانه 
انگشــت پدر، که بی حال در بســتر 
افتاده، را روی اســتامپ می زند و اثر 
انگشت او را پای برگه ای می گذارد: 
«...هاشــم وارد می شــود، بــه کنار 
تخت بابا مــی رود و پتویش را کنار 
بیرون  از جیبــش  می زند، کاغــذی 
می آورد، اطراف را حســابی می پاید، 
لای کاغــذ را آهســته بــاز می کند 
و بــه کنــار دســت بابا می گــذارد، 
سراسیمه استامپ را از جیب کتش 
بیــرون می آورد، نگاهــی به اطراف 
می اندازد، انگشت بابا را به استامپ 
می خواباند و پای ورقه را انگشــت 
می زند، دراین میان اســماعیل پشت 
شیشــه دیده می شــود، که ایستاده 
و نــگاه می کنــد، هاشــم ورقــه را 
به ســرعت در جیبش قرار می دهد، 
اســتامپ را کنــار تخــت می اندازد 
تمیزکردن  مشــغول  سراســیمه،  و 
انگشــت جوهری بابا می شود، روی 
برمی گرداند و اســماعیل را می بیند 
که پشــت شیشه اســت، اسماعیل 
وارد می شــود و هاشــم، بابا را رها 
می کند و به ســویی دیگر می رود». 
هیــچ چیــزِ نمایــش و آدم هایش 
به وضعیت شــادی و جشــن شبیه 
نیست؛ اگرچه مراسم عروسی دختر 
خانــواده در پیش اســت اما آدم ها 
نه در ظاهر و نه در باطن شــان شاد 
نیستند و بحران موجود در خانواده 
هرآن ممکن است عروسی را به هم 
بزنــد. بحــران عروســی، زخم ها و 
اختلاف هــای کهنه خانــواده را رو 
می آورد و وضعیــت بحرانی تر هم 
می شود. مسئله اصلی این است که 
دختر پیش تر تا پای سفره عقد رفته 
و عروســی اش به هم خــورده و این 
مسئله از خانواده داماد مخفی مانده 
و حالا در روز مراسم خطر لورفتن این 
دروغ وجود دارد. در دعواهای لفظی 
اعضای خانــواده، ماجراهای مخفی 
دیگــری هم وجــود دارد کــه مثل 
سلاحی بر علیه یکدیگر به کار گرفته 
می شــوند. بحــران عروســی، وقتی 
عمیق تر می شــود که عروس حاضر 
نیســت پای ســفره عقد برود و انگار 
همه  اتفاقات در مسیری طی شده که 
اراده دختر هیچ نقشی در آن نداشته 
اســت. انــگار پــای معاملــه ای در 
عروسی دختر خانواده در میان بوده 
و عروســی به اجبار به دختر تحمیل 
شــده. نمایــش در حاشــیه روایت 
آن  از  اصلی اش، کوشــیده تصویری 
دوران هم به دســت دهــد؛ دوره ای 
که کوپــن، قطعی برق، ســریال های 
آخــر شــب، ممنوعیــت  پربیننــده 
فیلم های وی اچ اس و... نقشی مهم 
در زندگی روزمره آدم های آن دوران 
داشته اند. نمایش، در بافت کلی اش 
ساختاری رئالیستی دارد و این ویژگی 
در لحن شــخصیت های نمایش هم 
دیده می شــود. نمایــش در آخر، با 
پایان می گیرد. وقتی  بحرانی بزرگ تر 
به ســراغ پدر می روند تــا او را بیدار 
کنند، انگار او قصد بیدارشــدن ندارد 
و معلوم نیســت با این اتفاق مراسم 
عروسی به کجا می رسد. «قصه ظهر 
جمعه»، نمایش نامه تقدیرشــده در 
سی و دومین جشنواره تئاتر فجر بوده 
اولین  کاندیداهای  و همچنین جــزو 
دوره جایزه ادبیات نمایشــی محمود 

استادمحمد هم بوده است. 
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علی شروقی: قهرمان نمایشنامه «کوکوی کبوتران حرم» علیرضا نادری کیست؟ 
عزیز، پیرزنی که از درد بی کســی و نبود مردی در زندگــی اش می نالد؟ آذر، زنی 
که شــوهر قماربازش به دلایل مالی در زندان است؟ ناهید، زنی که صرع دارد و 
خاطره ای وحشتناک از دوران مدرسه زخمی ابدی را بر جان او نشانده است؟ زری 
کوتاه، زنی که شــوهری الکلی دارد؟ مریم، دختری که شوهرش به ظاهر پاک و 
منزه و سربه زیر ولی در دل در اندیشه خیانت است؟ حاج خانم، رییسه ی کاروان، 
که بدمن نمایش می نماید اما خود دچار رنجی پنهان اســت؟ سهیلا، دختری که 
در شهرداری کارمندی دون پایه است اما همین که در شهرداری است عده ای را به 
این خیال می اندازد که آدمِ مهمی است و باید دوروبرش بپلکند؟ یا هما، زنی که 
می کوشد، ولو از راه خلاف، خود و خواهر بیمارش را از فلاکتی که در آن گرفتارند 
نجات دهد؟ یا نه هیچ کدام این ها به تنهایی، بلکه تمام این  زنانی که نام شان آمد 
و همچنین آن هاشــان کــه از قلم افتادند و همگی در مهمانخانه ای در مشــهد 
گرد آمده اند و نمایشــنامه داســتان تک تک آن ها را بازمی گوید و این داستان ها و 
سرگذشــت های متنوع را با مهارت به هم پیونــد می زند و در نهایت می بینیم که 
تمام این شخصیت ها به رغم تنوع سرگذشت شــان، در عمق دردی یکسان را به 
دوش می کشــند یا دست کم منشاء دردشان یکی است و این درد دست آخر چون 
رنگ تیره غالب همه آن تنوع و رنگارنگی را دربر می گیرد و بر آن غالب می شود. 
منشاء درد، جهان مذکر است؛ جهان مردانه که در سراسر نمایش، نگاه ناظر خود 
را بر شــخصیت های زن نمایش دوخته اســت و آن ها را تحت سلطه خود دارد 
و گویی از در و پنجره به درون جهان زنانه نمایش ســرک می کشــد، چنانکه این 
ســلطه، فرح، خواهر هما را دچار بیماری کرده است چون در جایی کار می کرده 
که همه مرد بوده اند و همین ســلطه، ناهیــد را با زخمی ابدی، برآمده از خاطره 
مردی که ناظم مدرسه شان بوده، به جا گذاشته است. اما این تمام ماجرا نیست. 
درست است که زن های نمایشنامه نادری هر یک به نحوی در چنبره جهان مذکر 
گرفتارنــد اما درعین حال با غیاب مرد در این نمایش، خــود جهان مردانه نیز به 
ابژه نگاه بدل می شــود. در «کوکوی کبوتران حرم» هیچ مردی حضور مســتقیم 
ندارد، چنانکه پسر ناهید را هم که همراه این زن ها آمده، به بالا راه نمی دهند. این 
غیــاب، اتفاقا حضور جهان مذکر را پررنگ تر می کند، اما این بار حضور دیگر صرفا 
حضوری غالب و سلطه گر نیست. نادری در «کوکوی کبوتران حرم» با بیرون راندن 
مرد از صحنه نمایش، جهان مردانه را در عین نظارتی نامحسوس، به ابژه نگاهی 
زنانه بدل می کند و مرکزیت آن را در آســتانه فروپاشی قرار می دهد. در «کوکوی 
کبوتران حرم» ما با تقابل خیر و شــر روبه رو نیستیم، بلکه با طیف هایی رنگارنگ 
از زنان مواجهیم که دســت آخر همگی در رنگی سیاه پوشیده می شوند و نادری 
با مهارت این را به صورتی دراماتیک نمایش می دهد. اما این نمایشِ گرفتاربودن 
زن در چنبره جهان مذکر و درعین حال ابژه نگاه شدن همان جهان مذکر، چگونه 
در نمایش نادری تعین پیدا می کند؟ پاسخ این است: با خود نمایش و بازی یا به 
تعبیری با کارناوالی شدن سرگذشــت آدم های نمایش. درواقع نمایشنامه نادری 

ضمن روایت محتوای درد، که اگر به همین بســنده می کرد راه به جایی نمی برد 
و در حــد هزاران قصه ای که به بیان رنج هــای زنان می پردازند باقی می ماند، به 
لحاظ فرم و با مدد از شــیوه نمایش درنمایش اســت که از بیان صرف درد زنانِ 
گرفتــار در جهانی مردانه فراتر مــی رود و خودِ جهان مردانه را بحرانی می کند و 
ایــن بحرانی کردن، از طریق جوهر نمایش و با توســل به ذات نمایش، به ویژه در 
بازیِ زن ها و مردپوشــی آن ها در یکی از صحنه های نمایش اســت که به خوبی 
نمود می یابد، یا مثلا در آن صحنه که هما ســر بر پای فاطمه گذاشــته و داستان 
عاشقانه خود را بازمی گوید و در این صحنه گویا مرز بین مرد و زن بودن مخدوش 
و دســتخوش بحران می شــود و تن ها از پذیرش نقش های جنسیتی که عرف و 
تاریخ به آن ها داده اســت تن می زنند و نمی پذیرند جاگیرشــدن در بدن هایی را 
که تاریخ و نظم نمادین برایشــان معین کرده اســت. در این صحنه ها دیگر با آن 
تقســیم بندی   مردانه - زنانه روبه رو نیستیم و جوهر کارناوالی نمایشنامه نادری 

در این اســت که در آن با کوچ جنســیت مردانه به جان زنانــه و یا به تعبیری با 
تصاحب عنصر مذکر و جادادن آن در جان زنانه مواجهیم. در صحنه ای از نمایش 
وقتی زری دختر خود را به شــکل مرد درمی آورد، همزمان دو نقش را به صحنه 
می آورد، یا درواقع سه نقش: زری، هم خودش است، هم برادرش که شوهر زری 
کوتاه است و هم ناظمی که ناهید را در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار داده است. 
زری دختر در پی تصاحب جوهر مردانه است، اما در فرآیند این تصاحب از طریق 
مردپوشــی، خودِ مردانگی جوهری زنانه می یابد و در خــلال این فعل وانفعال، 
«راز» از پرده بیرون می افتد. گویی که راز مختص جهان مردانه است و در پیوندی 
مستقیم با جهان مذکر. این جهان مذکر است که در چارچوب نظم رسمیت یافته 
از راز پاســداری می کند و در تقابل با این نظم، کارناوال و بازی زنانه به افشای راز 
می پــردازد و آن را بــه صحنه می آورد و فاش می کند. در اتاق مهمانســرایی که 
زنان نمایش ساکنان موقت آن هستند، رازها فاش می شوند. اتاق مهمانسرا مکان 
به صحنه آوردن رازهایی اســت که در جهان مردانه همواره پشت صحنه مخفی 
مانده و لاپوشــانی شده اند. در پایان نمایشــنامه نیز شنیده شدن صدای مردها از 
پشــت تلفن با همین اســتراتژی به صحنه آمدن راز مطابقت دارد. این گونه است 
که دردِ دل زنانه که در جهان مردانه از آن به امری «خاله زنکی» تعبیر می شــود، 
خصلتــی رادیکال می یابد و این فاش شــدن راز و به نمایش درآمــدن آن بر روی 

صحنه درست زمانی به اوج می رسد که تن ها از پذیرش جنسیت هایی که به طور 
رسمی بر اســاس آن ها نامگذاری شــده اند تن می زنند و در این لحظه است که 
مرکزیت عنصر مذکر فرو می پاشد. درواقع مردپوشی ناهید مقدمه ای است برای 
فروپاشــی نهایی این مرکزیت. اما برای تحقق این فروپاشی، برای فاش شدن راز، 
حضور سومی هم لازم است که صدای دردِدل را بشنود و این حضور سوم، همان 
مخاطب نمایش است. همان «گوش»ی که نادری در سرآغاز نمایش به آن اشاره 
می کند و می نویســد: «اگر نویســنده ای بتواند از خواننده اش چیزی بخواهد؛ من 
می خواهم این نمایش نامه را قرائت نکنید، بلند هم نخوانید؛ بشــنوید و از گوش 
بپرســید می شنوی؟! و در پاسخ «آری یا نه» بگویید». دراین میان اما «هما» که در 
فکر پریدن اســت چه کاره اســت؟ نادری در ابتدای کتــاب، این نمایش نامه را به 
«همه ی هماهای ســرزمین مادری»اش «که به «فردا» چشــم ندوخته اند؛ آن را 
نمی بافند؛ خیال پرداز نیستند و «رویا» دارند» تقدیم کرده است و «به پسران ایرانی 
که «کوکو» را می شــنوند». آیا قهرمان این نمایش تنها «هما» است و باقی همه 
حاشــیه اند یا هما جمع جبری همه زنان نمایش است و عصاره آن ها به اضافه 
یک چیز دیگر؟ و آن «چیز» همان تقلای هماست برای رهایی، چون او تنها کسی 
اســت که با تن زدن از سرنوشــت، دست و پا می زند که بگریزد گرچه او هم ناکام 
می ماند و این ناکامی، خود بیانگر چرخه تباهی تمام نشدنی است که قهرمانان زن 
این نمایش در آن گرفتارند. از طرفی هما، در ساختار نمایش، نخی است که دیگر 
شخصیت های نمایش و سرگذشت شان را به نحوی به هم متصل می کند. «هما» 
معمایی است که خواننده را در انتظار این که بعد چه می شود نگه می دارد که بی 
این پرســش هر قصه ای چیزی کم دارد. ماجرای هما که می خواهد با خواهرش 
یواشکی و با داستان ظاهرا سرهم بندی شده دیدن نامزد خواهرش کاروان را برای 
انجــام کاری مخفیانه ترک کند، انتظار و تعلیق داســتان نمایش را رقم می زند. 
روشــن نیست که او به کجا می رود و روشــن هم نمی شود، اما از حرف ها چنین 
برمی آید که او در جســتجوی ســعادت به این ســفر خطرناک تن داده است. در 
«کوکــوی کبوتران حرم» ما با یک قصه مواجه نیســتیم، بلکه شــاهد قصه های 
درهم تنیده ای هســتیم که همــه درنهایت به یک جا ختم می شــوند و نادری با 
مهارت آن ها را به هم گره زده اســت. دســت آخر اینکــه در صحبت از نادری و 
آثارش، اغلب به ســویه اجتماعی این آثار اشاره می شود و اینکه او در آثارش به 
دردهای جامعه پرداخته است. قضاوتی است درست. نادری نمایش نامه نویسی 
است که نشان داده است می توان نویسنده ای اجتماعی بود، جامعه و آدم هایش 
و عمق دردهای این آدم ها را دید و شناخت و در نهایت به جای بدل کردن صحنه 
تئاتر به رسانه  و ابزاری برای بیان درد جامعه، برعکس، با وفاداری به ذات صحنه، 
با وفاداری به جوهر هنری تئاتر، بحران را به صحنه آورد و جوری به صحنه آورد 
که فقط نشــان دادن درد نباشد، بلکه فراتر از آن، بحرانی کردن گفتمانی فرهنگی 
و تاریخی باشد که سرگذشت و سرنوشت آدم های نمایش نامه نادری را در درون 

خود قالب گرفته است.

شــیما بهره مند: «برگرد ببین چی کاشتی؟ چی نکاشتی؟ 
شــخم بزن، هرس کــن، آب بــده، به ریشــه ها باید آب 
داد، ســاقه ها هم مهمند، ســاقه ای اگر تنک باشه بارش 
بار نمی شــه...» شــاید همین دیالــوگ، آن هــم از زبانِ 
پیرمردی گرفتار زوال حافظه، به تنهایی ایده نمایشــنامه 
«کابوس های یک پیرمرد بازنشســته ی خائن ترسو» را در 
خود داشــته باشــد. «برگرد ببین چی کاشتی». برگشتن، 
دوره کردن گذشــته ای که گویا تا هنوز امتــداد دارد، ایده 
نمایشنامه اســت. خانواده ای در واپســین لحظاتِ سال 
هشتادوهفت، در آستانه تحویل سال، آماده سفراند. سفر 
به فریمان، جایی در میان طبیعت. دور از هیاهوی شــهر 
و زندگی. در همین لحظات اســت که با افــراد خانواده 
آشنا می شویم. داســتان در یک روز، یا به بیان درست تر، 
چند ســاعت می گذرد. در همین چند ســاعت است که 
ما با گذشــته خانــواده ای مواجه می شــویم که در عین 
گذشته بودن تا اکنونِ آن ها ادامه پیدا کرده است. خسرو، 
پدر خانواده آن طور که از عنوان نمایشــنامه نیز برمی آید، 
شخصیت اصلی نمایشنامه است. و تنها شخصیتی که از 
ابتدا تا انتهای نمایشنامه، تنها یک صدا، یک شبح، یا یک 
سایه اســت و حضور واقعی ندارد. اما تمام ماجرا حول 
محور شــخصیت و زندگی سیاسی او که تأثیر بسزایی بر 
خانواده و حــال  و روزش داشــته، می چرخد. مردی که 
روزگاری آرمان های بزرگ داشــت، و حالا نزد دیگران یک 
«خائن ترســو» است. اما خود خسرو روایت دیگری دارد: 
«بعضــی دردا خیلی دردند، نه رنگ دارن، نه می شــه با 
کسی گفتشون، فقط می دونی هستن و تو باید درد کنی... 
دلم می خواســت بهتون بگم من کسی رو نفروختم، من 
فقط تو یه لحظه ی ســخت، زندگــی رو به مرگ ترجیح 
دادم، به خاطــر زن و بچــه م، به خاطر شــماها، همین.» 
مرضیــه، دختر خانواده امــا هم صدا با دیگــران تصویر 
دیگری از پدر دارد: «بابای ما از ســنگه، آره حالش خراب 
هست ولی غمباد بازنشستگیشه، حالا که چپیده تو خونه 
فهمیده تهِ کارای سیاســی تو این مملکت از هر نوعش 
باخته، حالا فهمیــده دود اون همه کار، رفته تو چش زن 

و بچه اش،  ولی دیگه خیلی دیره،  موقعی باید می فهمید 
که کله اش پُر باد بود و حنجره اش رو جر می داد واســه 
خوشــبختی ملت...» جدا از شــخصیت های نمایشنامه، 
خســرو (یا همان صدای خسرو) پدر خانواده، فرخ مادر، 
آقــا عمو، پدربزرگی که حافظه چندان درست وحســابی 
ندارد، محسن و مسعود پسرها، مرضیه و ملیحه دخترها 
و ماری همســر مرتضی، شــخصیت دیگری هســت که 
غیاب اش، بیشتر از حضور دیگران پررنگ و کلیدی است. 
مرتضی. پسر دیگر خانواده که گویا تنها فرزند خلفِ پدری 
اســت که حالا به خاطر یک لحظــه، یک تصمیم، «خائن 
ترســو» خوانده می شود. مرتضی آن طور که از دیالوگ ها 
برمی آیــد بیش از دیگران تحت تأثیر پــدر و آرمان هایش 

پا جای  بوده و به نوعــی 
پای پدر گذاشــته اســت. 
حــالا مدت هاســت کــه 
کســی از او خبر نــدارد. 
خانواده تــا اینجا می داند 
کــه مرتضی رفتــه و در 
شــده  دیــده  «اردوگاه»  
اســت اما بعــد از آن را 

کســی نمی داند. مرضیه، دختر بزرگ خانواده که خود از 
رفقای پدرش زخم خورده است، مسبب گم شدنِ مرتضی 
را پدر می دانــد: «داداش مرتضی رو هم خودش هوایی 
کرد که بزنه بره، بعدم که سر از اون خراب شده درآورد... 
انگار نه انگار... چقدر مامان حرص می خورد... محســن: 
مرتضی قرار بود بره درس بخونه، نه این که بره تو کارای 
سیاسی... مرتضی خودش خواست که درس رو ول کنه 
و بــره تو اردوگاه و قاطی یه مشــت...» غیــابِ آرمان ها، 
وازدگــی فرزنــدانِ خانــواده از پدر و بــرادر و مادری که 
هرکدام به شکلی چیزهایی را به خاطر آرمان هاشان باخته 

بودند، با غیابِ مرتضی و بعدتر غیبت طولانی خسرو که 
رفته تا دمِ تحویل ســال دو ماهی قرمز بگیرد برای سفره 
هفت ســین، اما تصادف می کند، پیونــد می خورد. از این 
اســت که نمایشنامه با دو شخصیتِ غایب آغاز می شود. 
خســرو که تنها «صدا»ست و مرتضی که تنها یک غیاب. 
«صدای خسرو: جفت شیش. سال داشت تحویل می شد 
اما خونه مثل هر سال نبود، تو نبودی، گم شده بودی، ولی 
هنوز امید داشــتیم که پیدات می شه. بیشتر نگران ماری 
بودیم. اون باردار بود. با این که چند ماهی می شــد پیش 
ما بود هنور با خانواده اُخت نشده بود. آقا عمو گفت: سر 
ســفره ی هفت سین ماهی اگه نباشه آدم گم شده ش پیدا 
نمی شــه چشــمش می مونه به در تا آخر سال. رفتم که 
ماهی بگیرم.» دوتا ماهی 
قرمز، بــرای این که جفت 
باشــه. اما ســر چهارراه 
تصادفی زندگی خسرو را 
فاصله  در  پایان می دهد. 
و  بیمارســتان  و  تصادف 
که خســرو  اســت  مرگ 
با حضــوری ســایه وار و 
شــبح گون در خانه اش، ناظر حرف ها و حدیث های افراد 
خانواده می شود و از خلال این گفت وگوهاست که زندگی 
و سرگذشــت هر یک از اعضای خانواده معلوم می شود. 
در این مدت نمایشنامه رفت وبرگشت های زمانی دارد که 
عمدتــا با نور و تاریکی و توضیــح صحنه برای مخاطبِ 
نمایشــنامه معلوم می شــود. در این رفت وبرگشت های 
زمانی به گذشــته اســت که دلیل تضادهای بسیار افراد 
خانواده و فضای پرتنش آن هم در آســتانه نوشدن سال، 
تصویر می شــود. «اکنون در گذشــته ایم، خســرو شاهد 
گذشــته ی خانواده خود اســت...» از نکاتِ جالب توجه 

در نمایشــنامه «کابوس هــای یک پیرمرد بازنشســته ی 
خائن ترســو» این اســت که بارِ روایی داســتان برعهده 
شخصیت های غایب یا حاشیه ای است. آنجا که مخاطب 
دلیلِ «گذشــته  ای که نمی گذرد» را، «گذشته ای که تمام 
نشــده» را، پیدا می کند. صدای خســرو، غیاب مرتضی. و 
صدای شــهابی، که تنها در دو ســه صفحه نمایشــنامه 
ســروکله اش پیدا می شــود و خط وربط اش بــا خانواده 
خسرو معلوم می شود. جدا از این و مهم تر اینکه شهابی، 
صدای شــهابی نماینده ای از سرنوشــت کســانی است 
که روزگاری همچون او آرمان هایی داشــتند (خســرو و 
مرتضی و دیگران) یا ناخواســته درگیــر وضعیت آن ها 
شــدند (مرضیه). «صدای شــهابی: [از دســتگاه منشی 
تلفنی] الو خســرو! فرخ خانم! خونه این؟ نیستین؟ خب 
پس نیستین! خواستم سال نو رو بهتون تبریک بگم. سال 
خوبی باشه براتون، خسرو من و ملیکا از هم جدا شدیم. 
من رو گذاشت رفت، کاش من ایران بودم خسرو، اما دیگه 
نمی شه برگشــت، دیگه نمی شــه! منو ببخشید خسرو، 
فرخ بانو، مرضیه! مرضیه منــو ببخش! ببخش!» و بعد 
صدای شــلیک گلوله.صحنه آخر نمایشنامه اما به جای 
آن که نویددهنده روزگار یا عاقبتی خوش باشد، در روندی 
که نمایشنامه پیش گرفته بود، صحنه ای فانتزی یا آرمانی 
به نظر می آید. «صدایی: آغاز ســال یک هزاروسیصدونود 
هجری شمسی. تاریکی مطلق. به سه سال بعد می رویم. 
شبی بارانی. بعد از این چیزی نمی بینیم. تنها می شنویم.»
فرخ و خســرو حرف می زنند. همــه مرده اند اما در 
همان خانه قدیمی که حالا خانه ای نو جایش نشســته 
جمع شــده اند. تنها چیــزی که «نو» شــد، همین خانه 
اســت. «خســرو: این خونه یه جوریه فــرخ، کاش علی 
نگهش می داشت. فرخ: بعد ما نه داداشت می تونست 
توش باشــن نه بچه ها باشــن. فکرش رو بکن اون همه 
خاطره. خسرو: تا چشم به هم بزنی می کوبن و اون همه 
خاطــره یه جا می ره زیر خروارها خــاک.» و بعد صدای 
خســرو می آید، که می گوید: «دم سال تحویل همه مون 

کنار هم جمعیم، خیلی خوبه.»

مروری بر «کابوس های یک پیرمرد بازنشسته ی خائن ترسو»
اکنون در گذشته ایم
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نادر برهانى مرند
نشر بوتیمار
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سیدمحمد مساوات
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کوکوی کبوتران حرم
علیرضا نادرى
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شــرق: اکنون بیش از دو سال از غیاب محمود اســتادمحمد، درام نویس 
معاصر ما می گذرد. نمایشنامه نویســی که نویســندگانِ معاصرش او را «از 
موجه ترین هنرمندان تئاتر معاصر»، «از چهره های مهم درام نویســی» و «از 
آخرین بازماندگان نسل طلایی تئاتر ایران» خوانده اند. نمایشنامه نویسی ما 
مدت هاست که روزگار خوشی را سپری نکرده است. هرچه هست، ترجمه 
اســت و تک و توک نمایشنامه نویسانی که به ســیاقِ دوران قدیم «متن» را 
مهم و اساسی می شــمارند و هنوز می نویسند. برای همین تعدادِ اندک نیز 
«بنیاد استادمحمد» امسال مراسمی برپا کرد و از میان نمایشنامه های سالِ 
نودوسه، نمایشنامه «کوکوی کبوتران حرم» نوشته علیرضا نادری را بهترین 
نمایشنامه سال انتخاب کرد. و دو نمایشــنامه دیگر، «کابوس های پیرمرد 
بازنشسته خائن ترســو» نوشــته نادر برهانی مرند، نمایشنامه «قصه ظهر 

جمعه» نوشته محمد مساوات را شایسته تقدیر دانست.

درباره نمایش نامه «کوکوی کبوتران حرم» علیرضا نادری

هنوز می توان نویسنده ای اجتماعی بود

برای همین 
تعدادِ اندک

زبان زنان
بررسى زبان زنانه در 

نمایشنامه هاى نغمه ثمینى و 
چیستا یثربى
محمد نجارى

انتشارات اختران


